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سیر طولانی روز در شب



شخصیت ها

James Tyrone جیمز تایرون 
  Mary Cavan Tyrone کاوان تایرون، همسر او   مری 
 James Tyrone, JR ، فرزند بزرگ  جیمز تایرون پسر
Edmund Tyrone ادموند تایرون، پسر کوچک آنها 

 Cathleen کاتلین، کمک خدمتکار  

صحنه ها

پردۀ اول
اتاق نشیمن خانۀ ییلاقی خانوادۀ تایرون، ساعت 8:30 صبحِ روزی در ماه اوت 1912

پردۀ دوم
صحنۀ 1: همان صحنه، حدود ساعت 12:۴5

صحنۀ 2: همان  صحنه، نیم ساعت بعد

پردۀ سوم
همان  صحنه، 6:30 بعد از ظهر همان روز

پردۀ چهارم
همان  صحنه، حدود نیمه شب



پردۀ اول



صحنه:

اتاق نشیمن خانۀ ییلاقی جیمز تایرون، صبحی در ماه اوت 

سال ۱۹۱۲.

 عقب صحنه دو درِ دولنگۀ پرده دار قرار دارد. درِ سمت راست به 

 اتاق پذیرایی راه دارد. این اتاق چیدمانی رسمی دارد و از ظاهرش 

 پیـداسـت که به نـدرت در آن رفت وآمـد می شـود. درِ دیگـر بـه 

 راهروی بین اتاق نشیمن 
ً
که صرفا  اتاقک بی پنجرۀ تاریکی راه دارد 

برد دیگری ندارد. بین این دو در   و اتاق غذاخوری است و کار

 کتـابخـانۀ کوچکی گذاشـته اند. بـالای کتابخانـه تصـویری از 

 شکسپیر قرار دارد و در آن کتاب هایی از نویسندگان مختلف 

 چیده اند، از جمله رمان هایی از بالزاک، زولا، استاندال، آثاری 

، نیچه، مارکس، انگلس،   فلسفی و جامعه شناسی از شوپنهاور

 ، کس اشتیرنر و نمایشنامه هایی از ایبسن، شاو  کروپوتکین، ما

 استریندبرگ و مجموعه شعرهایی از سوینبرن، روسِتی، وایلد، 

ارنست داوسن، کیپلینگ و دیگران.

صحنۀ اول
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که به ایوان باز   در دیوار سمتِ راست درِ توری داری است 

 می شود. این ایوان به دور نیمی از ساختمان می گردد. نزدیک 

 این در سه پنجره دیده می شود که به چمن جلوی خانه، بندرگاه و 

 خیابانی دید دارند که تا در کنار آب امتداد دارد. یک میز حصیری 

، پهلوی   کوچک و میز ساده ای از جنس چوب بلوط کنار دیوار

پنجره ها گذاشته اند. 

 در دیوارِ سمت چپ، یک سری پنجرۀ مشابه دیده می شود که 

کاناپه ای   مشرف به محوطۀ پشت خانه اند. زیر این پنجره ها 

 حصیری با چند کوسن گذاشته  اند. سر کاناپه رو به عقب صحنه 

 است. کمی عقب تر کتابخانۀ شیشه دار بزرگی دیده می شود که 

از جمله مجموعه آثار  قرار دارد،  آن  گوناگونی در   مجموعه  های 

، مجموعۀ  ، سه مجموعه از شکسپیر  دوما، ویکتور هوگو، چارلز لور

یخ انگلیسِ هیوم،   پنجاه جلدیِ بهترین آثار ادبی جهان، تار

یخ انگلیس اسمولت،  ، تار ی تیر یخ کنسولگری و امپراتور  تار

 امپراتوری رومِ گیبون، چندین نمایشنامه  و چند دیوان شعر قدیمی 

 و چند جلد تاریخ ایرلند. نکتۀ شگفت آور دربارۀ این مجموعه ها 

این است که به نظر می رسد همۀ آنها بارها خوانده شده اند. 

 سراسر کف چوبیِ اتاق را 
ً
 یک قالی با طرح و رنگ ملایم تقریبا

، چراغ مطالعۀ  گردی وسط اتاق است. روی میز  پوشانده است. میز 

 سبزرنگ کم نوری گذاشته اند که سیم آن به یکی از سرپیچ های 

، در محدودۀ نور ضعیف   لوستر بالای میز وصل شده است. دور میز

 چراغ مطالعه، چهار صندلی گذاشته اند. سه تا از این صندلی ها 

 حصیری و دسته دارند. چهارمی )که سمت راستِ جلوی میز است( 

 صندلی ننویی صیقل خورده ای از جنس چوب بلوط است که 

نشیمن چرمی دارد.
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ساعت حدود هشت و  نیم صبح است و آفتاب از پنجره های 

سمت راست به اتاق می تابد.

 با کنار رفتن پرده، خانواده را می بینیم که تازه صبحانه را تمام 

ݭݭِ عقبی وارد می شوند.  ݫ کرده اند. مری تایرون و شوهرش باهم از راهروݫ

 مری پنجاه وچهار ساله با قامتی متوسط است. اندامش هنوز جوان 

 و خوش ترکیب است، کمی تپل است، اما با اینکه شکم بند هم 

کفل هایش شکل  وشمایل زن های پابه سن گذاشته  کمر و   نبسته، 

 را ندارد. چهره اش به وضوح چهره ای ایرلندی  است. پیداست که 

یبا بوده و هنوز هم توجه را جلب می کند.   در جوانی بسیار ز

 اما این چهرۀ لاغر و رنگ پریده و استخوانی، چندان با پیکر 

 سـالمـش جـور نیـسـت. بینـی صـاف و کشـیـده و دهـانی بـزرگ 

آرایـش نکـرده اسـت.   و لب هـایی درشـت و خـوش فـرم دارد. 

کـرده   مـوهـای سـفید و پـرپشـتـش پیـشـانی بـلنـدش را احـاطـه 

مـوهـای  بـا  تـضـاد  در  تیـره اش،  قـهـوه ای  چـشـم هـای   اسـت. 

 یک دست سفید و پوست رنگ پریده اش، سیاه به نظر می رسد. 

یبـا هسـتنـد، بـا مـژگانی بلنـد و   چشـم هایش بسـیـار درشـت و ز

برگشته و ابروهایی سیاه. 

آدم را جلب می کند، عصبی بودنِ  که همان اول توجه   چیزی 

 شـدید اوسـت. دسـت هـایـش یک لحظـه آرام نمی گیـرنـد. ایـن 

بوده اند،  زیبا  زمانی  باریک  و  کشیده  با انگشت هایی   دست ها 

کج ومعوج و   اما اکنون روماتیسم بند انگشت ها را متورم و آنها را 

 ظاهرشان را زشت و فلج مانند کرده است. دیگران سعی می کنند 

 به دست هایش نگاه نکنند، چون می دانند به ظاهرشان حساس 

را   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   که  از اینکه نمی تواند لرزششان   است و شرمنده می شود 

خیلی به چشم می آید   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   کنترل کند.



    18         سیر طولانی روز در شب     

 لبـاسی سـاده پوشیده که بـرازنـدۀ اوسـت. موهایـش را بـا دقتـی 

 وسواس گونه آراسته است. صدایی لطیف و گیرا دارد که در هنگام 

را نشان می دهد. جذاب ترین  ایرلندی اش  ته لهجۀ موزون   شادی 

 ویژگی او معصومیت بکر و سادۀ راهبه ای جوان است که هنوز 

معصومیت ذاتی و آسمانی اش را از دست نداده.

 جیمز تایرون شصت و پنج سال دارد، اما ده سال جوان تر به نظر 

چهارشانه  است.  یک متر و شصت سانت  حدود  قدش   می رسد. 

 است و سینه ای فراخ دارد. چون هنگام راه رفتن حالتی سربازگونه 

 دارد، با سر افراشته، سینۀ برآمده، شکم تورفته و شانه های 

 صاف، بلندتر و کشیده تر به نظر می آید. گرد پیری کم کم دارد 

 بر چهره اش می نشیند، اما با آن سر بزرگ و خوش ترکیب، نیم رخ 

 جذاب و چشم های قهوه ای روشن هنوز بسیار خوش قیافه 

 است. موهایش جوگندمی و کم پشت است و فرق سرش مانند 

ݩً طاس شده است.  ݧ تراشیدگی سر راهبان کاملاݧ

 بی درنگ می توان از ظاهرش به حرفه اش پی برد، نه اینکه ادای 

 ستاره های تئاتر را در بیاورد، بلکه بنا به سرشت و میلش مردی 

 ساده و بی تکلف است و رفتار و کردارش بسیار شبیه اجداد 

 کشاورز و فروتن ایرلندی اش است. اما بازیگری از عادت های 

گاهش در سخن گفتن، حرکات و حالاتش هویداست. این   ناخودآ

 ویژگی ها نتیجۀ آموختن شگردهای این حرفه است. صدای 

بسیار خوب، پرطنین و منعطفی دارد و خیلی به آن می نازد.

 به هیچ یک از نقش های رمانتیکش نمی خورد. 
ً
 لباس هایش قطعا

 یک دست لباس بازاردوز خاکستری نخ نما به تن دارد. کفش های 

 سیاه واکس نخورده و پیراهن بدون یقه ای پوشیده و دستمال گردنِ 

گویای  گره زده است. لباسش  گردنش   سفیدی را شل و ول دور 

 مندرس است. او معتقد است تا جای 
ً
 بی قیدی او نیست، صرفا



      پردۀ اول          19    

را  کند، حالا این لباس ها  از لباس هایش استفاده   ممکن باید 

که ظاهرش  ݩً برایش مهم نیست  ݧ  برای باغبانی پوشیده و اصلاݧ

چه شکلی شده است. 

 مریض نشده است. هرگز عصبی 
ً
 در عمرش حتی یک بار هم واقعا

 نمی شود. بلغمی مزاجی و بی حسی دهقانی در او وجود دارد 

که با رگه هایی از سودا و اندکی ادراک عاطفی آمیخته است.

 در حالی که از اتاق عقبی بیرون می آیند، دست تایرون دور کمر 

 همسرش است و هنگام ورد به اتاق نشیمن، بازیگوشانه او را 

بغل می کند.

حــالا دیگــه با این نُه کیلویی که اومده رو وزنت قشــنگ تو  تایرون: 

بغل جا می شی مری. 
)لبخند محبت آمیــزی می زند.( منظورت اینه که خیلی چاق  مری: 

شدم عزیزم. واقعاً باید وزن کم کنم.
ݩً عزیز دلم. تازه خوب شدی. بیا دیگه دربارۀ کم کردن  ݧ اصلاݧ  تایرون: 

کــم  کــه این قــدر   وزن حــرف نزنیــم. به خاطــر همیــن بــود 
صبحانه خوردی؟

کم خوردم؟ فکر کردم خیلی خوردم. مری: 

نه، خیلی نخوردی. اون قدر که من دوســت داشــتم بخوری،   تایرون: 

نخوردی.
ی همه  )سربه ســرش می گــذارد.( تــو کــه بعلــه! تو دوســت دار مری: 

انــدازۀ خــودت بخورن. هیچ کــی تو دنیا نمی تونــه اندازۀ تو 
ی نمیره.  بخوره و از پرخور

جلو می آید و در سمت راست میز می ایستد.

)دنبالــش می آیــد.( امیــدوارم این قدر که به نظر می رســه آدم  تایرون: 

شکمویی نباشم. 
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با رضایت قلبی

اما شکر خدا هم اشتهام هنوز خوبه و هم تو شصت وپنج سالگی    
هاضمه م مث یه جوون بیست ساله کار می کنه.

. بر منکرش لعنت.  راست می گی جیمز مری: 

 می خنـدد و روی صنـدلی حصیـری دسـته دار سـمت راسـت 

 عقب میز می نشیند. تایرون از پشت سرش آن طرف میز می رود 

 و سیگار برگی از جعبۀ روی میز برمی دارد و ته آن را با قیچی 

 کوچکی می چیند. صدای جیمی و ادوارد از اتاق پذیرایی به 

گوش می رسد. مری سرش را به آن طرف بر می گرداند.

نمی دونم چرا بچه ها تو اتاق پذیرایی موندن. حتماً  کاتلین    
منتظره که میز رو جمع کنه.

)با شوخی آمیخته با رنجش( فکر کنم حرف محرمانه ای دارن   تایرون: 

 که نمی خوان من بشنوم. شرط می بندم دارن نقشۀ جدیدی 
می کشن که این پیرمرد رو دست بندازن.

 مری جواب این حرف را نمی دهد و همچنان حواسش به صداهای 

 آن اتاق است. دست هایش را که بی وقفه می لرزند روی میز 

 می گذارد. تایرون سیگارش را روشن می کند و روی صندلی ننویی 

 سمت راست میز که صندلی مخصوص اوست، می نشیند و 

با لذت به سیگار پک می زند.

هیچی مث اولین سیگار بعد از ناشتایی نمی چسبه، البته    
گــه ســیگارش خــوب باشــه. مخصوصــاً این ســیگارهای   ا
 جدید که هم سبکن هم طعم خوبی دارن. خیلی هم خوب 

خریدمشون، مفت. مگوایر برام پیدا کرد.
( امیدوارم همراهش ملک جدیدی برات  )با لحنی طعنه آمیز  مری: 

پیدا نکرده باشه. ملک هایی که جور می کنه، مالی نیستن.
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)با حالــت دفاعــی( این چه حرفیه مری. هر چی نباشــه اون   تایرون: 

 بود که توصیه کرد ملک خیابون چســت نات رو بخرم. زود 
پولش رو جور کردم و پول خوبی هم ازش درآوردم. 

کنون با محبتی آمیخته به شوخی لبخند می زند.( می دونم. آدم  )ا  مری: 

 مشهور یه ریزه شانس هم می آره. مطمئنم مگوایر خوابش رو 
هم نمی دید... 

دست او را نوازش می کند.

. می دونم زور الکی زدنــه که آدم بخواد  مهم نیســت جیمــز  
تو رو قانع کنه. تو خریدوفروش ملک زرنگ نیستی.

)با اوقات تلخــی( همچیــن برنامه ای هم نــدارم. ولی بالاخره  تایرون: 

ی تو سهامِ شرکت های  زمین زمینه، امن تر از ســرمایه گذار
کلاهبردار وال استریته. 

با لحنی ملایم

ولی بیا سر صبحی دربارۀ کسب وکار بحث نکنیم.  
آنها  یکی از  و  می رسد  به گوش  پسرها  صدای  دوباره  مکث. 

به سرفه می افتد. مری با نگرانی گوش می دهد. انگشت هایش 

با حالتی عصبی روی میز بازی می کنند. 

، ادمونده. باید دعواش کنی که خوب غذا نمی خوره.  جیمز  مری: 

 غیــر از قهــوه لــب بــه هیچــی نــزد. بایــد خــوب بخــوره تــا 
 بنیه ش رو از دست نده. من مرتب بهش می گم، ولی فقط 
ݩً اشــتها نداره. البته هیچی مثل ســرماخوردگی  ݧ  می گه اصلاݧ

شدید تو تابستون اشتهای آدم رو کور نمی کنه.
آره خب طبیعیه. پس نگران نباش... تایرون: 

گه از خودش مراقبت  )بی درنگ( نه، نگران نیستم. می دونم ا  مری: 

کنه، چند روز دیگه خوب می شه. 
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انگار می خواهد موضوع را رها کند، اما نمی تواند.

ولی خیلی بده که آدم این وقت سال مریض بشه.  
آره بدشانسیه.  تایرون: 

با نگرانی نگاهی آنی به زن می اندازد.

ی به هَمت بریزه مری. یادت باشــه که باید  ولــی نباید بذار  
از خودت هم مراقبت کنی.

)بی درنــگ( به هم نریختم. چیزی نیســت کــه به همم بریزه.  مری: 

یخته م؟ چرا فکر می کنی به هم ر
یادی  هــا؟ هیچــی. فقط انــگار تو این چنــد روز یه کــم... ز تایرون: 

حساس شدی. 
)با لبخندی زورکی( من حســاس شدم؟ مزخرف نگو عزیزم.  مری: 

خیال می کنی! 
گهانی با اضطراب نا

، تــو نبایــد این قــدر مــن رو زیر نظــر داشــته باشــی،  جیمــز  
منظورم اینه که... آخه خجالت می کشم.

ی دســت بی قــرارش می گــذارد.( مــری، مــری، تــو  )دســتش را رو تایرون: 

گه تماشــات کردم، می خواســتم  ی فکر می کنی. ا این طــور
کــه چقــدر خوشــگل شــدی آب رفتــه  کنــم  یــف  ازت تعر

زیر پوستت. 
گهان احساساتی می شود و لحن صدایش تغییر می کند. نا

نمی دونی چقدر خوشحالم که از وقتی برگشتی پیشمون، دوباره    
همون مری قدیم شدی، همون مریِ عزیز و مهربون خودم. 
 خم می شود و بی اختیار گونه اش را می بوسد. بعد که برمی گردد، 

با حالتی تصنعی می گوید.

ی خوب باش مری. پس همین طور  
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)سرش را برگردانده( حتماً عزیزم.  مری: 

با بی قراری برمی خیزد و به طرف پنجره های سمت راست می رود.

خدا رو شکر که مه تموم شده.   
برمی گردد.

ک  ݩً حالم خوش نیست. تا صبح از صدای وحشتنا ݧ امروز اصلاݧ   
شیپور مه  نتونستم بخوابم. 

آره، انگار یه نهنگ مریض تو حیاط پشتی ناله می کرد. نذاشت   تایرون: 

من هم بخوابم.
)با خرسندی مهربانانه( جداً؟ ولی اون طور که تو می خواستی   مری: 

 ناراحتیت رو نشــون بــدی خیلی عجیب بــود. این قدر بد 
 خرناس می کشیدی که نمی دونستم کدومش صدای شیپوره، 

 ! پفِ تو کدومش خرو
به طرفش می رود و با خنده و شوخی گونه اش را نوازش می کند.

ی،  ݩً حــس ندار ݧ ده تــا شــیپور مــه هم اذیتــت نمی کــرد. اصلاݧ  
هیچ وقت نداشتی. 

)بـه غـرورش برخـورده، با دلخـوری( مزخـرف می گـی. همیشـه دربـارۀ   تایرون: 

پف من غلو می کنی. خرو
ݩً هم غلو نیست. اگه فقط یه بار صدای خروپف خودت رو  ݧ اصلاݧ  مری: 

می شنیدی... 
از اتاق پذیرایی صدای خنده  شنیده می شود. مری لبخندزنان 

سرش را برمی گرداند.

معلوم نیست به چی می خندن.  
)با عصبانیت( به من می خندن دیگه. ســر هرچی بگی شرط   تایرون: 

می بندم. همیشه این پیرمرد رو دست می ندازن. 
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که همه مون تو رو دست می ندازیم،  )استهزاکنان( آره، خیلی بده   مری: 

نه؟ خیلی اذیتت می کنیم! 
می خندد، بعد شاد و آرام...

خب، مهم نیست به چی می خندن، همین که صدای خندۀ    
 ادمونـد مـی آد، آدم خیالـش راحت می شـه. تازگی ها خیلی 

تو خودشه.
)حرفش را نشنیده می گیرد. رنجیده.( شرط می بندم جیمی داره   تایرون: 

شوخی می کنه. همیشه داره یکی رو مسخره می کنه که بخندن. 
باز شروع نکن به جیمی بیچاره گیر بدی عزیزم. مری: 

با تردید

! بالاخره ســر عقل می آد، حالا وایسا و تماشا کن. ســخت نگیر  
پس بهتره زودتر شروع کنه. تقریباً سی  و چهار  سالشه. تایرون: 

)نشــنیده می گیرد.( پناه بر خدا! نکنه می خوان تمام شب تو  مری: 

سالن پذیرایی بمونن؟ 
به طرف در اتاقک عقبی می رود و صدا می زند.

ید کاتلین میز رو  جیمی! ادموند! بیایین تو اتاق نشیمن، بذار   
جمع کنه.

ادمونــد جواب می دهد: »داریم می آیــم مامان.« مری به طرف    
میز برمی گردد. 

ی بکنه، تو ماستمالیش می کنی. )غرولندکنان( هرکار تایرون: 

ی دستش می زند.( هیس! ی محبت رو )کنارش می نشیند و از رو مری: 

ݭݭِ عقب بیرون می آیند.  ݫ  پسرهایشان جیمز و ادموند باهم از راهروݫ

 هردو نیشخند بر لب دارند و هنوز به چیزی که باعث خنده شان 

 شده بود، زیر لب می خندند. در حالی که جلوتر می آیند، نگاهی 

به پدرشان می اندازند و نیششان بازتر می شود.
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، سی وسه ساله است. مثل پدرش چهارشانه   جیمی، پسر بزرگ تر

 و عضلانی است و سینه ای فراخ دارد. چند سانت از او بلندتر 

کمتر است، اما چون حرکات و حالاتش مثل او   و وزنش از او 

 زیبا نیست، کوتاه تر و فربه تر به نظر می رسد. همچنین سرزندگی 

را هم ندارد. نشانه های شکستگی زودرس در چهره اش   پدرش 

 دیده می شود. به رغم نشانه های آشکار زیاده روی در عیاشی، 

 چهره اش هنوز خوش حالت است . با اینکه بیشتر به پدرش رفته 

 تا مادرش، به اندازۀ او خوش قیافه نیست. چشم های قهوه ای 

 روشنی دارد که رنگشان چیزی بین چشم های روشن پدر و 

 چشم های تیرۀ مادرش است. موهایش رو به تُنُک شدن است و 

 فرق سرش مانند تایرون طاس شده است. بینی اش، برخلاف 

ݩً عقابی است که با بدبینی عمیقش  ݧ  سایر اعضای خانواده، کاملاݧ

 به او سیمایی شیطانی داده است. اما در مواقع نادری که بدون 

 مسخره کردن لبخند می زند، آثار فریبندگی و جذابیت شوخ طبعی 

 رمانتیک و بی قیدی ایرلندی در او ظاهر می شود   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   حالت خاص 

که دستشان به جایی نمی رسد، جز احساساتی شاعرانه   اغواگرانی 

که زنان را مجذوب و در بین مردان محبوبیت ایجاد می کند.

 جیمی لباس گشاد و رنگ ورورفته ای پوشیده که به اندازۀ لباس 

 تایرون کهنه نیست و یقۀ جداگانه و کراوات زده است. پوست 

 روشنش بر اثر آفتاب سوختگی به رنگ برنز مایل به سرخ درآمده 

و کک ومکی شده است.

، کمی بلندتر و لاغر و کشیده   ادموند ده سال از برادرش کوچک تر

 است. با اینکه جیمی بیشتر به پدرش رفته تا مادرش، ادموند 

 شبیه هردو به نظر می رسد، ولی بیشتر شبیه مادر است. چشم های 

 درشت تیره اش ویژگی برجستۀ صورت باریک و کشیدۀ ایرلندی اش 

 اسـت. دهانش بـه خوش فرمی فوق العادۀ دهـان مـادر اسـت. 
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 پیشانی بلندش به پیشانی مادر رفته. موهای قهوه ای تیره اش 

 که انتهایشان بر اثر آفتاب  به رنگ سرخ در آمده و یک راست آنها 

برجسته تر نشان  را  پیشانی اش  کرده است،  به عقب شانه   را 

 می دهد. اما بینی اش همان بینی پدر و نیم رخش شبیه اوست. 

 دست های ادموند شباهت عجیبی به دست های مادر دارند، 

کشیدگی غیرعادی و حتی به میزان   با انگشت هایی با همان 

و زودرنجی  با همان لرزش عصبی. عصبی بودن شدید   کمتر 

ادموند شباهتش را به مادرش بیشتر نشان می دهد.

که ادموند ناخوش است. بیش  از حد لاغر و   مشخص است 

 چشم هایش تب دار و گونه هایش فرو رفته است. پوستش با وجود 

 آفتاب سوختگی زرد و پژمرده است. پیراهن پوشیده و یقه و کراوات 

 بسته است. کت به تن ندارد. شلوار فلانلِ کهنه و کفش کتانی 

قهوه ای به پا دارد. 

)لبخندزنان رو به آنها می کند و با لحنی شاد که اندکی ساختگی   مری: 

است.( داشتم به خاطر خروپف سر به سر پدرتون می ذاشتم. 
به تایرون

. حتماً اون ها هم شنیدن.  گذارت می کنم به پسرها جیمز وا   
پف تو رو از اون طرف ســالن   نه، تو نه جیمی. صدای خرو
ی رو بالش،   می شنوم. تو هم مث باباتی. تا سرت رو می ذار

خوابت می بره و ده تا شیپور هم نمی تونه بیدارت کنه. 
گهــان ســاکت می شــود، متوجــه نــگاه ناراحــت و کنجــکاو   نا

 جیمی شــده اســت. لبخندش محو می شــود و با دستپاچگی او 

را نگاه می کند.

چرا چپ چپ نگاه می کنی جیمی؟   
دست های لرزانش را به طرف موهایش می برد.
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یختن پایین؟ الان سختمه درستشون کنم. چشم هام  موهام ر   
درســت نمی بینه و عینکم رو هم کــه الحمدلله هیچ وقت 

پیدا نمی کنم.
)با شــرمندگی نگاهش را برمی گرداند.( موهات اشــکالی ندارن   جیمی: 

مامان. اتفاقاً داشتم فکر می کردم چقدر  خوشگل شدی.
)صمیمانــه( اتفاقاً من هم چند لحظه پیش همین رو بهش  تایرون: 

گفتــم جیمــی. این قــدر چــاق و تو دل بــرو شــده کــه کم کم 
دیگه هیچی جلودارش نیست. 

آره، واقعاً خیلی عالی شدی مامان.  ادموند: 

 مری خاطرجمع می شود و لبخند محبت آمیزی به ادموند می زند. 

او هم با نیشخند شیطنت آمیزی چشمک می زند.

در مورد خروپفِ بابا من هم طرف تواَم. وای، چه سر وصدایی!  
من هم شنیدم.  جیمی: 

مثل بازیگرهای روحوضی این جمله را نقل می کند.

»سیاه مغربی است، صدای شیپورش را می شناسم.«   

مادر و برادرش می خندند.

پف من به جای لیســت مسابقات  گه خرو )با لحنی گزنده( ا تایرون: 

 اسب سواری تو رو یاد شکسپیر می ندازه، خدا کنه هیچ وقت 
قطع نشه.

. نباید این قدر حساس باشی. دست بردار جیمز مری: 

 جیمــی شــانه بــالا می انــدازد و روی صندلــی ســمت راســت 

مادر می نشیند.

)با اوقات تلخــی( راســت می گه، تو رو خــدا ول کن بابا! بلافاصله   ادموند: 

ی؟  بعد از صبحانه شروع کردی. نمی شه دست بردار
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، کنار برادرش می اندازد.   خودش را روی صندلی سمت چپ میز

تایرون محلش نمی گذارد.

)ملامت کنان( پدرت ایرادی به تو نگرفت. همیشه هم نباید   مری: 

طرف جیمی رو بگیری. انگار تو ده سال از اون بزرگ تری!
)بی حوصله( این همه قیل  و قال سر چیه؟ ولش کنید دیگه. جیمی: 

( آره، ولش کنیم! همه چی رو ول کنیم و  )با لحنــی تحقیرآمیز تایرون: 

به هیچی اهمیت ندیم! فلسفۀ خوبیه که آدم هیچ هدفی 
... تو زندگی نداشته باشه، غیر از

کت باش.  ، لطفاً سا جیمز مری: 

دستش را دور شانۀ او می اندازد ـ با چرب زبانی

مثل اینکه امروز از دندۀ چپ بلند شدی.   
به پسرها، در حالی که موضوع را عوض می کند.

، بــه چــی می خندیدین؟  شــما دوتــا وقتــی می اومدیــن تــو  
موضوع چی بود؟

)خیلی تلاش می کند خودش را آدم باجنبه ای نشان دهد.( بگید  تایرون: 

مــا هم بخندیم بچه ها. بــه مادرتون گفتم که می دونم دارن 
من رو مسخره می کنن، ولی مهم نیست، عادت دارم.

)با صدای گرفته( از من نپرس. مربوط به این بچه است. جیمی: 

)نیشخند می زند.( می خواستم دیشب بهت بگم بابا، یادم   ادموند: 

که رفته بودم قدم بزنم، سر از میخونه درآوردم... رفت. دیروز 
ی ادموند. )با نگرانی( تو الان نباید مشروب بخور مری: 

)با بی اعتنایی( فکر می کنی کی رو اونجا مست و پاتیل دیدم،   ادموند: 

شانه سی، مستأجر مزرعه ت.
)لبخندزنان( وای اون اعجوبه، ولی بامزه ست. مری: 
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)با اخم( مستأجرت که باشه، دیگه اون قدرها بامزه نیست.   تایرون: 

. حالا دیگه از چی شکایت   یه ایرلندی شیاده. یه آدم حقه باز
 داره ادموند... شک ندارم که مدام داره نق می زنه. فکر کنم 
 می خــواد اجاره رو بیاره پاییــن. اونجا رو تقریباً مفت بهش 
 دادم، فقط برای اینکه کســی اونجا بالا ســر ملک باشــه. تا 
 تهدیــدش نکنم که از اونجا بیرونــش می کنم، همون دو زار 

اجاره رو هم نمی ده. 
نــه، نــق هیچــی رو نــزد. این قدر ســرخوش بود کــه حتی یه   ادموند: 

ݩً سابقه نداشت.  ݧ  پیک مشــروب هم مایه گذاشــت که اصلاݧ
، همون میلیونر  خیلی شــنگول بود، چون با دوستت هارکر

استاندارد اویل درافتاده بود و بردݬِ جانانه ای کرد.
)با دلهره ای آمیخته به شوخی( اوه، خدایا! جیمز تو واقعاً باید  مری: 

ی بکنی...  یه کار
به هرحال شانه سی بد آورده! تایرون: 

)موذیانه( شــرط می بندم دفعۀ دیگه که هارکر رو تو باشگاه  جیمی: 

می بینی و طبق معمول جلوش خم وراست می شی، بهت 
نگاهم نمی کنه.

درسته، هارکر دیگه آدم حسابت نمی کنه، چون به کسی پناه   ادموند: 

دادی که جلوی سلطان آمریکا سر خم نمی کنه.
ݩً    گوشم  ݧ این مزخرفات سوسیالیستی رو بلغور نکن. من اصلاݧ  تایرون: 

به این حرف ها بدهکار نیست... 
)مدبرانه( بقیۀ ماجرا رو بگو ادموند. مری: 

)نیشــخند تحریک آمیــزی به پــدرش می زند.( یادتــه که بابا، حوضچۀ   ادموند: 

 یخ تو ملکِ هارکر درست کنار مزرعۀ ماست، این هم یادته 
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 کــه شانه ســی خوک پرورش می ده. مث اینکه یکــی از نرده های 
 حصــار شکســته و خوک هــا از اونجــا رفتــن تــو حوضچــۀ یخِ 
 میلیونــره آب تنــی. مباشــر هارکــر هــم بهــش گفتــه مطمئنــه 
 شانه ســی عمداً حصار رو شکســته تا خوک ها مجانی تنی 

به آب بزنن.
)هم یکه خورده، هم توجهش جلب شده.( وای خدا! مری: 

)با ترش رویی، اما با رگه ای از تحســین( من هم شــک ندارم که   تایرون: 

کار خود نکبتشه. ازش برمی آد.
اون وقت هارکر شخصاً رفته حساب شانه سی رو برسه.  ادموند: 

توی لب می خندد.

گه یه دلیل دیگه لازم داشته باشم که بهم  احمقانه است! ا   
 ثابت بشه حاکم های خرپول ما، مخصوصاً اون هایی که پول 
 حروم از باباشون بهشون ارث رسیده، عقل درست و حسابی 

ندارن، همین کافیه.
( آره، از پس شانه سی برنمی آد.  )بی درنگ، با لحن تحسین آمیز تایرون: 

بعد غرولندکنان 

 . اون نظرهای هرج ومرج طلبانه ت رو برای خودت نگه دار   
نمی خوام این حرف ها تو خونۀ من زده بشه. 

در عین حال مشتاق شنیدن باقی ماجراست. 

بعدش چی شد؟  
هیچــی، هارکــر همون قــدر شــانس داشــته کــه مــن جلوی   ادموند: 

 قهرمان بوکس دنیا دارم. شانه سی یه بغلی عرق زده تو رگ 
 و دم در منتظر بوده تا بهش خوشامد بگه. بهم گفت مهلت 
 نداده هارکر دهنش رو وا کنه. شروع کرده داد و بیداد که من 
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یــد نیســتم کــه اســتاندارد اویل بتونه   از اون  نوکرهــای زرخر
گه حقــم رو نخــورده بودن،   حقــش رو ضایــع کنــه... گفته ا
 الان شــاه ایرلنــد بــودم. گفته آدم بی ســرو پا از نظــر من آدم 
گــه پولــش از پــارو بــالا بــره، همــون    بی سر و پاســت، حتــی ا

پول ها رو هم از بدبخت بیچاره ها دزدیده.
وای، خدایا!  مری: 

ولی نمی تواند جلوی خنده  اش را بگیرد.

بعد هارکر رو متهم کرده که به مباشرش گفته نرده ها رو بشکنه   ادموند: 

 تا خوک ها رو بکشونه تو حوضچۀ یخ و اون ها رو تلف کنه. 
 بعـد دادوهـوار راه انـداختـه کـه خـوک هـای بیچـاره از سـرمـا 
یـه می میـرن.   سـیـاه شـدن، خـیـلـی هـاشـون دارن از ذات الـر
 بــعــضــیـاشــون هـم آب آلـوده خــوردن و وبـا گـرفـتـن و دارن 
 تـلـف می شـن. بـه هـارکـر گـفتـه قـصـد داره وکیـل بگیـره بـره 
 ادعای خسارت کنه. آخرسر هم گفته درسته که مجبوره تو 
 مزرعه ش با پیچک سمی، کَنه، شتۀ سیب زمینی، مار و راسو 
 کنار بیاد، اما این قدر آدم شریفی هست که می دونه کجا باید 
گه بخواد جلوی تجاوزِ دزدهای   از حقش دفاع کنه. پس ا
 استاندارد اویل هم کوتاه بیاد، به لعنت خدا هم نمی ارزه. 
 بعد گفته بهتره هارکر لطف کنه و قبل از اینکه سگ هارش رو 
 به جونش بندازه، پای نجسش رو از مزرعه ش بکشه بیرون. 

هارکر هم همین کار رو کرده! 
او و جیمی می زنند زیر خنده.

)شوکه شده، اما نخودی می خندد.( خدای بزرگ، این مرتیکه چه   مری: 

کی داره! زبون وحشتنا
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)بــدون فکر کردن، با تحســین( پیرمــردݬِ رذلِ کوفتی! به خدا هیچ کی   تایرون: 

از پسش برنمی آد! 
می خندد. بعد مکث می کند و چهره اش درهم می رود.

 . پســت فطرت کثافت! حســابی من رو انداخته تو دردســر  
ک  گه من بشــنوم ممکنه پا امیدوارم بهش گفته باشــی که ا

... از کوره در برم و
بهش گفتم که تو هم از شنیدن خبر این بردݬِ بزرگِ ایرلندی   ادموند: 

 حسابی خوش خوشانت می شه. حالا هم که شده. دست از 
ی بردار بابا. کار یا ر

خب، می بینی که اون قدرها هم خوش خوشانم نشده. تایرون: 

. خوشت اومد! )به شوخی( تو هم حسابی خوشت اومد جیمز مری: 

نه مری. شوخیه، شوخی، ولی... تایرون: 

به شانه سی گفتم باید به هارکر گوشزد می کرد که یه میلیونر   ادموند: 

ی تو  یلی باید هم از بویِ دل انگیزِ خوکِ پروار  اســتاندارد  او
استخر آب سردش استقبال کنه. 

تو غلط کردی!  تایرون: 

با اخم

احساسات آنارشیستی سوسیالیستیِ کوفتیت رو از زندگی    
من بکش بیرون!

یــه ش گرفته بود کــه چرا همون موقــع همچین  شانه ســی گر  ادموند: 

 چیزی به فکرش نرسیده. ولی گفت این رو هم تو نامه ای که 
 داره به هارکر می نویســه، با چندتا ناســزایِ دیگه که یادش 

رفته می نویسه.
او و جیمی می خندند.
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ݩً هم بامزه  نیست... خیلی  ݧ به چی دارین می خندین؟ اصلاݧ  تایرون: 

ی به یه پســت فطرتِ بی شــرف   پســر خوبی هســتی که دار
کمک می کنی که من رو قاتی دعوا کنه!

. خودت رو کنترل کن. بس کن جیمز مری: 

)رو بــه جیمــی( تو هــم از اون بدتــری که تشــویقش می کنی.   تایرون: 

 فکــر کنــم ناراحتــی کــه اونجــا نبودی کــه با چندتــا فحش 
ی  گــه تو هیــچ کار یــک کنــی. ا  آب دارتــر شانه ســی رو تحر

استعداد نداشته باشی، تو این یکی محشری.
ی به جیمی گیر می دی. ! بیخودی دار جیمز مری: 

 جیمی آماده است به پدرش چیزی بگوید، اما فقط شانه هایش 

را بالا می اندازد.

گه بخوای  گهــان از کوره در مــی رود.( وای، تو رو خــدا بابا! ا )نا ادموند: 

دوباره شروع کنی، می رم پی کارم. 
از جا می پرد.

می رم بالا کتابم رو بخونم.   
ݭݭِ جلویی می رود و با بیزاری می گوید. ݫ به طرف راهروݫ

بابا به خدا فکر کنم خودت هم بودی از شــنیدن حرف هات    
حالت به هم می خورد... 

می رود و تایرون با خشم به پشت سرش نگاه می کند.

. می دونــی که حالش  نبایــد از ادمونــد دلخــور بشــی جیمز مری: 

خوب نیست. 
 صدای سرفه های ادموند حین بالا رفتن از پله ها به گوش می رسد. 

مری با حالتی عصبی می گوید.

سرماخوردگی تابستونی ممکنه هر آدمی رو بی طاقت کنه.  
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)با نگرانی عمیق( فقط ســرماخوردگی نیست. بچه یه مرض   جیمی: 

کوفتی داره. 
پدرش نگاه هشداردهندۀ تندی به او می اندازد، اما او نمی بیند.

( چــرا همچیــن حرفــی می زنــی؟ اون فقط  )با تعجــب بــه او  مری: 

ݩً معلومه! همیشه همه چی رو گنده می کنی! ݧ ســرما خورده! کاملاݧ
)نــگاه هشــداردهنده ای به جیمــی می کند... با ملایمــت( منظور   تایرون: 

 جیمــی این بود کــه ممکنه ادموند مشــکل جزئی دیگه ای 
هم داشته باشه که سرماخوردگیش رو بدتر می کنه. 

آره مامان. منظورم همین بود. جیمی: 

دکتر هاردی می گه ممکنه وقتی تو منطقۀ اســتوایی بوده،   تایرون: 

ی باشــه که  گــر این طور یا گرفته باشــه. ا  تــب خفیــفِ مالار
نه خوب می شه...

َ
نه گ

َ
خیلی زود با گ

)نفرت و خشم از چهره اش می بارد.( دکتر هاردی! حتی اگه دست   مری: 

 رو صدتا انجیل هم بذاره، من حرفش رو باور نمی کنم! من 
 این دکترها رو خوب می شناسم. همه شون مث همن. هر کاری 

می کنن که آدم رو مدام بکشونن مطب. 
گهان مکث می کند. متوجه نگاه خیرۀ آنها می شود، دستپاچه   نا

 شده و دست هایش با حالت عصبی شدید به طرف موهایش 

بالا می روند. لبخندی زورکی می زند.

یه...؟ چیه؟ چرا دارین به من نگاه می کنین؟ موهام طور  
)دستش را دور او می اندازد و با وجدانی ناراحت، مهربانانه او را   تایرون: 

 بغل می کند.( موهات هیچ اشکالی ندارن. هرچی سالم تر و 

 خوش بنیه تر بشی، بیشتر احساس غرور می کنی. بعد از چند وقت، 
نصف روز می شینی جلو آینه و خودت رو درست می کنی. 
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یافته( بایــد عینکم رو عوض  )تــا حــدی اعتمادبه نفســش را باز مری: 

کنم. چشم هام خیلی ضعیف شدن.
)با چرب زبانــی ایرلنــدی( چشــم هات قشــنگن، خــودت هم  تایرون: 

خوب می دونی.
 او را می بوسد. چهرۀ مری از شرمی معصومانه گل می اندازد. ناگهان 

گذشتۀ  که در   و به طرز شگفت آوری حالت دخترکی معصوم 

 دور بوده است، در چهره اش دیده می شود، نه به حالت شبحی 

از یک مرده، بلکه به صورت بخشی زنده از او. 

. اون هم جلوی  نباید همچین کار احمقانه ای بکنی جیمز  مری: 

چشم جیمی!
اوه، اون هــم طــرف توئــه. می دونه این الم شــنگه ای که ســر   تایرون: 

 چشم هات و موهات راه انداختی، برای اینه که جلب توجه 
کنی تا ازت تعریف و تمجید کنیم. مگه نه جیمی؟

، جذابیت  )چهرۀ او هم باز شـــده و در لبخند عاشـــقانه اش به مادر  جیمی: 

 کودکانـــه ای به چشـــم می خـــورد.( آره، نمی تونـــی ســـرمون کلاه 

ی مامان.  بذار
)می خنــدد و لحن ایرلندی در صدایش پیدا می شــود.( برید پی  مری: 

کارتون، هردوتاتون! 
بعد با متانت دخترانه ای صحبت می کند.

؟ ولی واقعاً من یه زمانی موهای قشنگی داشتم، مگه نه جیمز  
قشنگ ترین موهای دنیا! تایرون: 

یه قهوه ای خاص مایل به قرمز خوش رنگ بود که بلندیش تا   مری: 

زانوهام می رســید. تو هم باید یادت باشــه جیمی. تا وقتی 
ادموند به دنیا اومد یه موی ســفید هم نداشتم. بعد از اون 

بود که کم کم سفید شدن. 
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حالت دخترانه از چهره اش محو می شود.

)بی درنگ( از قبل هم قشنگ تر شدن. تایرون: 

)دوباره خجول و خرسند( می شنوی پدرت چی می گه جیمی...   مری: 

یگر   بعد از سی و پنج ســال کــه از ازدواجمون گذشــته. باز
 ماهریه، مگه نه؟ جیمز معلومه چه ت شده؟ به خاطر اینکه 
ی؟  ی دستم می نداز پف سر به سرت گذاشتم، دار  سر خرو
 خــب باشــه، حرفــم رو پــس می گیــرم. حتمــاً فقــط صدای 

شیپور بوده. 
گهان با جدیت می خندد و آنها هم با او می خندند. بعد نا

ولــی دیگــه نمی تونــم پیشــتون بمونــم، حتی برای شــنیدن   
تعریف و تمجیــد. بایــد بــرای شــام و خریدهــای روزانــه برم 

آشپز رو ببینم. 
برمی خیزد و با آهی عمیق از سر شوخی 

بریجیـت خیلی تنبلـه، خیلی هـم آب زیرکاهه. تا مـن رو می بینه،    
 شـروع می کنـه راجع بـه قوم و خویش هـاش حـرف زدن تا من 
 نتونـم یه کلمـه بهـش حـرف بزنـم یـا ازش ایـراد بگیـرم. بهتره 

تمومش کنم. 
 به طرف در راهرو عقب می رود، بعد رویش را برمی گرداند، چهره اش 

دوباره مضطرب می شود.

حواست باشه جیمی، نباید از ادموند کار بکشی.  
با همان جدیت عجیبی که در چهره اش بود.

گه عرق کنه، ممکنه  نه اینکه ادموند ضعیف باشه ها، اما ا  
بیشتر سرما بخوره.

بیرون می رود. تایرون ملامت کنان رو به جیمی...
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ی؟  تایــرون عجــب آدم نفهمی هســتی! یه ذره شــعور ندار  
ݩً نباید چیزی بگی که اون رو نگران ادموند کنه. ݧ اصلاݧ

ی می خــوای بکن. اما  )شــانه بــالا می اندازد.( باشــه. تو هرکار  جیمی: 

ی  یــم مامــان همین طــور  به نظــر مــن درســت نیســت بذار
 خــودش رو گــول بزنه. وقتــی مجبور بشــه با واقعیت رو به رو 
ی می بینی که داره   بشه، بیشتر به هم می ریزه. به هرحال، دار
 با بهونۀ ســرماخوردگی تابستونی عمداً خودش رو گول می زنه. 

خودش بهتر از ما می دونه. 
می دونه؟ هنوز هیچ کی چیزی نمی دونه. تایرون: 

خــب، مــن کــه می دونــم. دوشــنبه کــه ادمونــد رفــت پیش  جیمی: 

یا   دکتر هاردی، من باهاش بودم. شنیدم راجع به تب مالار
 حرف می زد. الکی می گفت. دیگه همچین فکری نمی کنه. 
 تو هم مث من خوب می دونی. دیروز که رفتی شهر باهاش 

حرف زدی، درسته؟
هنــوز نمی تونــه با اطمینــان چیزی بگــه. قراره امــروز قبل از  تایرون: 

اینکه ادموند بره پیشش به من زنگ بزنه.
فکر می کنه سله، مگه نه بابا؟ جیمی: 

کراه( گفت شاید سل باشه. )با ا تایرون: 

)متأثر شده، عشقش به برادرش معلوم می شود.( طفلک بیچاره!   جیمی: 

 مرده شور سل رو ببره!  
متهم کنان رو به پدرش

گه همون اول که مریض شد، می فرستادیش پیش یه دکتر  ا   
درست وحسابی کار به اینجا نمی کشید.

اینجا همیشه هاردی دکترمون بوده، مگه چه شه؟ تایرون: 
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همه چیش هست! حتی تو همین خراب شدۀ عقب افتاده هم   جیمی: 

یه دکتر درجه سه حساب می شــه. دکتر خرفت دوزاری قلابی!
آره! بهش توهین کن! به همه توهین کن! همه از نظر تو قلابین! تایرون: 

( حق ویزیتش فقط یه دلاره. برای همین  )با لحــن تحقیرآمیــز جیمی: 

فکر می کنی دکتر درجه یکیه! 
)آزرده( بســه دیگــه! حــالا کــه مســت نیســتی بهونه داشــته  تایرون: 

باشی که... 
جلوی خودش را می گیرد. با لحن دفاعی...

گــه منظورت اینه که من از پــس هزینه های اون دکترهای  ا  
پــول دار رو  ییلاق نشــین های  کــه  برنمــی آم  شــیک و پیک 

سرکیسه می کنن...
تــو از پــس اون هزینه هــا برنمــی آی؟ تــو یکــی از بزرگ تریــن  جیمی: 

ک های این دور و بری. ملا
یم. همه ش رهنه... معنیش این نیست که من آدم پولدار تایرون: 

ی، یه  چون همیشــه به جــای اینکه اونها رو از رهــن در بیار جیمی: 

گر ادموند یه هکتــار زمین کوفتی  ملــک جدید می خــری. ا
بود، از زیر سنگ هم شده بود پول جور می کردی!

دروغه! حرف هایی که دربارۀ دکتر هاردی هم زدی دروغه!   تایرون: 

 درسته، اون لباس های شیک نمی پوشه، بالای شهر مطب 
نداره و با ماشــین های گرون قیمت ایــن ور و اون ور نمی ره. 
ی  مــردم بــه خاطر این چیزهــا به اون زبون بازهــای پنج دلار

پول می دن، نه به خاطر تبحرشون تو طبابت.
)با تحقیر شــانه بــالا می انــدازد.( اوه، خیلی خــب. من احمقم  جیمی: 

که با تو بحث می کنم. نرود میخ آهنین در سنگ!




